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Abstract 
Self-awareness is one of the most important issues that philosophers and 
psychologists have addressed throughout history with different approaches. Man 
suffers from the feeling of being disconnected from his own soul; therefore, some 
of his behaviors are an anxious escape from his inner world, thoughts, or actions. 
In the intellectual systems of Avicenna and Jung, there is an important place for 
man and his knowledge of truth, and both have accepted that self-awareness plays 
a fundamental role in reaching truth. Avicenna is among the first philosophers to 
raise this issue with a philosophical approach and not a purely moral-religious 
one. Jung, representing analytical psychoanalysis, also introduces the crisis of 
self-awareness as the problem of humanity today. In this article, with a 
descriptive-analytical method aimed at helping humans gain a greater 
understanding of themselves, their thoughts, feelings, weaknesses, strengths, 
values, and personal development, we see that both thinkers are looking for a way 
to free humanity from pain and suffering, and they believe that the more the path 
to expanding human consciousness is distorted and their vision of themselves and 
the realities around them is blinded, their lives become more painful. Avicenna's 
common expression is "self-knowledge," and Jung's expression in analytical 
psychology is "self-awareness." Although the issue of self-knowledge has been 
raised by these two thinkers in different forms and methods, such as the sensory-
experiential and rational methods, the analysis of both is closely related to the 
acceptance of the concept of suffering. Avicenna introduces a dimension of the 
self, calling it "Ipseity," and contrasts it with the essence, which we call the 
"existential dimension." Since, in Jung's view, we do not encounter such a 
distinction between the dimension of existence and essence in the conscious self, 
"individuality" becomes important; therefore, after stating the differences and 
similarities, it can be said that Avicenna has gone beyond Jung in analyzing self-
consciousness. 
Keywords: Ibn Sina, self-knowledge, Carl Gustav Jung, self-awareness; 
suffering, finding individuality. 
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 چکیده
های مختلفی به  کردرویدر طول تاریخ با   سانشناروانو مسائلی است که فلاسفه    ترینمهم خودآگاهی یکی از 

لذا برخی رفتارهایش فرار   ؛بردمیانسان از احساس قطع شدن تماسش با نفس خویش رنج   اند.آن پرداخته 
سینا و یونگ برای انسان و  آمیزی از جهان درون، افکار یا اعمال خویش است. در نظام فکری ابن اضطراب 

اند که خودآگاهی نقش بنیادینی در وصول به  و هر دو پذیرفته  وجود داردشناخت حقیقت او جایگاه مهمی  
دینی این  ـ  ی فلسفی و نه صرفاً اخلاقیکردرویسینا ازجمله اولین فیلسوفانی است که با  ابن   حقیقت دارد.

ران خودآگاهی را مشکل بشر امروز  بح  یْتحلیل  شیشناانرونمایندگی از  یونگ نیز به   کند.می بحث را مطرح 
که انسان به درک بیشتری از خود، افکار،   ناظر به اینکهتحلیلی  ـ. در این نوشتار با روش توصیفیکندمیفی معر

 راهی دنبالبه بینیم که هر دو اندیشمند فردی برسد، می یها و توسعهاحساسات، نقاط ضعف، قوت و ارزش
راه گسترش آگاهی انسان مخدوش شود و دید  که به هر میزان  ندا معتقد ند و ا رنج درد و از بشر رهایی  برای

نسبت  و  او  خود  کور    هایواقعیت به  رنج   ،شوداطرافش  او  می زندگی  ابن آورتر  متدوال  تعبیر  سینا  شود. 
توسط شناخت خود  یهرچند مسئله  .است «خودآگاهی» تحلیلی، سیشناروان»خودشناسی« و تعبیر یونگ در 

تحلیل   ،استشدهمطرح تجربی و تعقلی  ـ  مثل روش حسی   یهای متفاوتها و روششکل  به   این دو اندیشمند
  «تنیّاِ» از آن به    کند ومیسینا ساحتی از خود را معرفی ابن   هردو ارتباط وثیقی با پذیرش مفهوم رنج دارد.

 در نگاه یونگازآنجاکه نامیم.  می «ساحت وجودی »آن را  که مادهد  میکند و آن را درمقابل ماهیت قرارمییاد
  کند؛می»فردیّت« اهمیت پیدا   ،شویمما با چنین تمایزی بین ساحت وجود و ماهیت در ذات خودآگاه مواجه نمی 

 ت. اسفراتر رفته  یونگسینا در تحلیل خودآگاهی از توان گفت ابن میها، ها و شباهتپس از بیان تفاوت لذا 

 .فردیّت یافتگی رنج، ،خودآگاهی، خودشناسی، کارل گوستاو یونگ، سیناابن ی:  کلیدگان واژ
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 مقدمه  

یکی    «بشناسم؟  را   خود  توانممی  چگونه»  « وکیستم؟  من»  تی نظیر سؤال یا  خودآگاهی    یمسئله
مهم فلاسفهاز  ذهن  که  است  مسائلی  متفکران  ترین  قرن  را  و  خود  از  به  قبل  ها 
است. الهیّون از دلبستگی بیش از حد به امور دنیوی که موجب سرگشتگی انسان کردهمشغول 

اند. ، سخن گفتهاست  و سرگردانی او در نفس خود و بیگانگی وی از حالت روحانی خود
 است.   ازخودبیگانگیازپیش دستخوش اضطراب و انسان عصر نوین نیز بیش

از    زندگی است که معمولً  هایانسان آمیخته با رنج است و رنج یکی از واقعیتزندگی  
شود. رنج یکى از  میتجربهنسان  همزمان با وجود یافتن اگیرد و  نوعی حس فقدان نشأت می

شود. از میسى تعریفنفُنحو اَبه  جهت صرفاً همینناپذیر شـخص است و بهییهای جدامؤلفه
روان و  ناامیدی  انسان  برای  رنج  زیانبار  را  آثار  فرد  بقای  گاه  که  است  رنجوری 

 زندگى   معنای  یرههایى دربارنج موجب بروز پرسش  یهتجرب  روازاین  ؛اندازندیممخاطرهبه
 . چرایى وجود رنج و معنای آن طبیعى است فهمِ برای تلاش. شودمی

آثار خود  شیخ در  که  بوده  فیلسوفانی  اولین  ازجمله  درباربهالرئیس  مستقل    ی ه صورت 
  جدیدْ   یدر دوره که ارتباط عمیقی با نگاه متافیزیکی وی دارد.    استگفتهخودآگاهی سخن

است  شده. در این نوشتار تلاشاستهخودآگاهی گشود  یفصل جدیدی را در حوزه  یونگ نیز
خودشناسی    یها در حوزهها و تفاوتکه با بیان نوع نگاه این دو اندیشمند و تبیین شباهت

تکاپو در دستگاه فلسفی گذشته، آن را درگیر مسائل مبتلابه و خودآگاهی، علاوه بر ایجاد 
 ، بردانسان قرن بیستم را از بحران معنا و رنجی که از آن می نماییم و ببینیم چگونه این بینشْ

بحران   تواند با کشف خود و سلوک در خود بر بزرگترینآیا انسان می  .دهدتواند نجاتمی
صورت  سینا بهغرب فائق آید؟ هرچند که در آثار متعددی خودآگاهی یونگ و خودشناسی ابن

اهمیت این مقاله به نگاه تطبیقی افکار این دو اندیشمند اثرگذار در    ،استشدهمجزا بررسی
  ، شناختیست که با وجود تفاوت در بافت تاریخی، فرهنگی و روشای و فلسفه  شناسروان

 نقاط مشترک زیادی دارد. شانهایدیدگاه
 خودشناسی و خودآگاهی

ای که دگردیسی  پروانه د:آن دو معنا دار  یهاست و ریش  روح  در زبان یونانی به معنای »سایکه«
گذارد و دیگری  ای از روح ما را به نمایش میاسرارآمیز و گریزپایش استعاره  ، زیبا  ،مدتکوتاه
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که تشبیهی از آن هوای نادیدنی است که در بدو تولد وارد جسم  ست  ا  نفس کشیدن  فعل از
  غالباً ی  شناسروانامروزه  آمیز است که  آنگاه چه طعنه.  کندمیهنگام مرگ عزیمتشود و بهمی

ند  اتبدیل به آمار    مشاهده و قابل  قابل،  پردازد که بیرونیبه بررسی و شناخت رفتارهایی می
دانش و درکی است   شناسیخود. (9  ، ص.1392)هولیس،  توان با دارو درمانشان کردکه می

ها،  ها، نگرشکه هر فرد از خودش دارد. درواقع کسب تصویری واضح و شفاف از ارزش
خودآگاهی اطلاع در واقع  ایم کهدادهدر ادامه نشان ؛ها استنیازها، علایق، اهداف و اولویت

  بسیار نزدیک به مفهوم م  ین مفهو ااست.    ای ورودی، افکار و عواطف خویشهیافتن از حس

از  است«  دشناسی خو» گاهی  به  و  مسامحه  میباب  استعمال  هم  خودشناسی    .دن شوجای 
یعنی آگاهی شهودی و مستقیم نفس از خود   ،همان معرفت نفس فلسفیْ کردرویسینا با ابن

 .داندخودآگاهی را یک فرایند پویا و درحال تغییر می  روانشناختیْ  کردرویاما یونگ با    ؛است
 یونگ سینا و خودشناسی و خودآگاهی از نگاه ابن

شناسی او  و در معرفت  بر شناخت مفهومی یا باواسطه از اشیاء استسینا مبتنیابن  یفلسفه
بخشْ بنیادی است   ترین  ص.1404سینا،  ابن)  خودشناسی    مفهوم   تبیین  رای  (.147  الف، 

  واژگان   این .  پرداخت  «روح»  و   «نفس»  یا  «خود»  ماهیت  تعریف  به  باید   ابتدا  در  خودشناسی
  و   گوناگون  کارایی  و  شئونات  بهتوجهبا  که  دارند   غیرمادی  و  روحانی  موجود  یک  بردللت
  ازجهت   اگر   غیرمادی   موجود  این  مسلمان  فیلسوفان  دیدگاه  از .  اندهشدگذارینام  آن،  مراتب 
  اگر   و  شود مینامیده  «نفس»  شود،درنظرگرفته  بدن  امور   تدبیر  و   تصرف  و   بدن  به  تعلقش

  ، ملاصدرا)  دارد  نام  «روح»  ،شوددرنظرگرفته  بدن  به  تعلقش  هاین و م  تنهاییبه  ذاتش  ازجهـت
ص.1391 )سینابن(.  47  ،  د1404ا  خودْالف(  آثار  یکدیگر    ر  از  را  خودآگاهی  نوع  دو 
گونه که  . همان(161  )ص.  است: یکی شعور ذات و دیگری شعور به این شعورکردهمتمایز
  نحوی به  مگر در علم به نفس که  ،شناسی قائل به علم حصولی استسینا در معرفتابن  ،گفتیم

سینا خودآگاهی بر هر گونه معرفت  ابن  یدر فلسفه  ل است.واسطه و حضوری قائادراک بی  به
به ذات  گوید: »ادراک من نسبتباره چنین میدراین  تعلیقاتتقدم دارد. وی در کتاب    یدیگر

« .امکردهگویم آن را ادراککنم و میمیآن چیزی است که آن را وصف  خودم مقدم بر هر
خود نیز در پاسخ به این سؤال که    المباحثات  وی در کتاب  (.147  ، ص.الف1404سینا،  ابن)
ضمن بیان تمایز بین   ؟«خوابیده هنگام خواب نیز واجد خودآگاهی است یا خیر آیا شخصِ»
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است که در هیچ وضعیتی، عین ذات آگاه دانستهعلم به نفس را    خودآگاهی در این دو حالت
در هر  او  (.61، ص. 1371سینا، )ابن شوداز فرد جدا نمی ،حتی در حالت خواب یا بیهوشی

باید الف    ،باشدزیرا برای اینکه الف به ب آگاهی داشته  داند؛را مقدم میعلم به خود    معرفتیْ 
بنابراین خودآگاهی شرط لزم هر نوع معرفتی    ؛بداند که این خود اوست که به ب آگاهی دارد

تواند  دیگری نمی یواسطه باشد و هیچ قوهسینا این درک از خود بایستی بی است. ازنظر ابن
(. ادراک ما به  294  ، ص.2، ج1375سینا،  بین انسان و درک او از خود باشد )ابن  یواسطه

تواند  ای نمیزیرا هیچ واسطه  ؛باشد آمدهدستذاتمان درکی نیست که از راه آلت و وسائط به
ادراک ما به ذاتمان همان نفس  الف(  1404)  سینا لذا از نظر ابن  ؛ بین من و خودم قرارگیرد

نوعی از هو هویت    بایدبین مدرکِ و مدرَک  در خودشناسی  (.  161  ص.وجود خاص ماست )
)ابن باشد  به147  ، ص.الف1404سینا،  برقرار  در  عبارت(؛  آگاهیْدیگر  از  نوع  »خود«   این 

لذا در این نوع از    ؛شودست، عیناً موضوع شناسایی نیز واقع میا  درعین اینکه فاعل شناسا 
سینا اتحاد عقل و و این تنها جایی است که ابن  هستندعقل و عاقل و معقول یکی    آگاهیْ

نفس  تجرد و بساطت    این اتحاد را  یلزمه  مباحثات الپذیرد. وی در  عاقل و معقول را می
به308ص.    ،1371سینا،  )ابن  داندمی نباشدابن  یعقیده(.  مجرد  ذاتاً  که  موجودی  از    ،سینا 

 خودآگاهی برخوردار نیست. 
و   بالشعور را کار عقل دانسته  دوم یا همان شعور  یهخودآگاهی مرتب  (1404)  سیناابن

  ؛ ( 161ص. )است کردهآگاهی را مختص انسان قلمداد گونهاند، این چون حیوانات فاقد عقل
  سینا، ابنگاه انسان از آن غافل است )ت،  امری اکتسابی اس خودآگاهی مرتبه دوم  البته چون  

ها  اما خودآگاهی آن  ؛نداوی حیوانات دارای نوعی خودآگاهی    یعقیدهبه(.  30، ص.  1404
 گوید:  تبیین بیشتر این نظریه چنین می  برای مباحثاتالدر انعکاسی نیست. 

حال به خود  عنوان موجودی واحد آگاه است و درعینانسان به خود به  برخلاف حیواناتْ
که حیوانات صرفاً  درحالی  ؛عنوان فاعل این آگاهی و موضوع این آگاهی نیز واقف استبه

ق آگاهی و سپس آگاهی به فاعل  نوعی آگاهی مبهم دارند که در آن تمایز بین فاعل و متعلَ
 (.  225 و 176 .ص، ص1371 سینا،این آگاهی وجود ندارد )ابن

( و  221و    179.  ص، ص1371سینا،  ابنوهم است )   یخودآگاهی در حیوانات کار قوه
تری  پایین  یبه انسان در مرتبهلذا خودآگاهی حیوانات نسبت  ،ازآنجاکه وهم امری مادی است
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همانا آگاهی به خود در    ،سینا آنچه ویژگی انسان استتر ازنظر ابنعبارت دقیققراردارد. به
یک آگاهی    مقام موجودی خودآگاه و متعلق آگاهی است؛ یعنی در آگاهی بسیط انسان به خودْ

آگاه است و چون عقل  ،  زیرا انسان به ذات خود که همان عقل است  ؛ تفصیلی نهفته است
لذا آگاهی آن   ،سینا وجود آن وجود لنفسه استتعبیر ابنهمواره برای خود حاضر است و به 

تا    ؛سینا خودآگاهی ویژگی ذاتی نفس استنوعی آگاهی انعکاسی است. از دید ابن  به خودْ
 کرد. توان نفس را بدون خودآگاهی تصورجایی که نمی

نزدیک  شودمینامیده  «روان»  شخصیت  کلّ  یونگْ  شناسیروان   در فلسفه  در  ترین  که 
  «ذهن »  معنیهشناسی بر روانمعاص   در زبان  ولی  ؛ندواژگان به آن »روح«، »جان« و »نفس« ا

  را  ناخودآگاه و خودآگاه رفتار و احساسات افکار،  تمام «روان» اینکه  بهبـاتوجه .رودکارمیبه
  فیزیکی  و اجتماعی محیط با خود رفتار انطباق و تنظیم برای  راهنمایی عنوانبه گیرد،دربرمی
 . (28  ، ص.4021،  یونگ) شودمی بمحسو 

  هـای تیپ  و  داشت  توجه  آن  از   سطح  سه  به  روان  بهتر  شناخت  برای   (1395)  یونگ
  است،   شناسایی قابل  کـه   انسان  روان  سطح  سه  :کردبندیدسته  گروه  هشت  در  را  شخـصیتی

  (.187)ص. شود می جمعی ناخودآگاه و شخصی ناخودآگاه خودآگاه، شامل 

از  است  ذهن   از  بخشی  خودآگاه  ذهن   در .  است  آگاه  خودش  اعمال   و  هااندیشه  که 
 و  نگرش  چگونگی  ،ما  خودآگاهی  بیشتر.  افتدمیاتفاق  آگاهانه  فکرکردن  یهپدید  خودآگاه
  ازطریق   که  ی ماست گرا درون   و   گرابرون  های گرایش  توسط  پیرامونْ  جهان  به  نسبت  ما  واکنش

 و   دارد  نام  «تفرّد»  شود،متمایزمی  دیگر  افراد  آگاهی  از  یا  مشخص،  فرد  یک  خودآگاهی  آن
  یونگازنظر  .  است  شدن  خودآگاه  یا  ممکن  حد  بیشترین  تا  خود  شناختن  نیز  تفرّد  هدف

    .(187ص. ،  1395، یونگ) است بشر سازسرنوشت عامل همواره خودآگاهی
که    یاهاید جانشناسرواناصلی  را  یونگ    . است   ی«ناخودآگاه»مفهوم    ،بخشدمیی 

های پویا جایی  یشناسرواندرحقیقت در قلب    ،رسدنظرمیاین ایده رایج بهامروزه  که  درحالی
. هر چند که  ستاشنا  ناآ  مفهومیبرای بیشتر مردم    زندگی روزمرهْ  یهندارد و حتی در تجرب

دربرگیرنده تمامی تمایلات و احساساتی است که ما طی دوره زندگی خودمان آن ها را واپس  
ناخودآگاه نیرویی مستقل است که در   .اندبردهمعدودی به عمق ناخودآگاه پی یه عد .زده ایم

  . بینی نیستپیشبیرون و دور است و قابل لاًکام  درک شخصْ  یهاز حوز  است؛درون فعال  
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وسواسبه ما  ناخودآگاه  وجود  عقده  ، هادلیل  فرافکنی  و  درواعتیادها  از  که  را  مان  نها 
مخزن   در ناخودآگاه جمعی نیزبه باور یونگ  )  کنیممیگیرند به دنیای بیرون منتقلمیسرچشمه

هست که جوهر سرگذشت نوع  ای جمعی  « یعنی حافظهتاریخی  هایعظیمی شامل »خاطره
این کهن الگوها همچنین بر ماهیت و رشد  یونگ معتقد است    (.بشر در آن زنده و باقی است.

 . (432، ص 1396)کرین،  گذارندسایر بخش های شخصیت، اثر می
 سینااز نگاه یونگ و ابن  دشناخت خو  هایراه

 یونگ  (الف
 در طول زمان   تفرّد  .1

ی دستیابی به فردیت است. فردیت  شناسروانهای کارل یونگ هدف از پیشرفت  براساس گفته
و به خودشکوفایی  گیرد میشخصیت هر انسان متمایز از بقیه شکل ،فرایندی است که در آن

  این بین وقتی. اوست ناخودآگاه و خودآگاه از متشکل انسان  روان بود معقتد یونگ. رسدمی
  های ویژگی  و  شودمی  حفظ  فرد  فردیت  برقرارشود،  صحیحی  تعامل  و  تعادل   بخش  دو

  روند دائمی شناخت و درک بشر از خودش   نمود  انسانْ  فردیت  .یابندمی  توسعه   شخصیتش
ها آن  ،های مختلف وجودشان آگاه باشندکنند به جنبهمیها تلاش. در این فرایند انساناست

. برای رسیدن به فردیت باید بین  بروزدهند  را  شانذاتی  هایظرفیترا با هم ادغام کنند و  
 . تعارضات درونی تعادل ایجادکنیم

  در   تنهانه  که  است  بیولوژیک  اساسی  روند  یک  ،یافتن  فردیت  روند(  2017)  یونگ  نظربه
  و   وحدت   یافتنْ   فردیت   روند  هدف .  دارد  وجود  دیگر   یهزند   موجود   هر   در  بلکه   ،انسان

  سوی به  تکامل  شروع  ابتدای  همان  از  زنده  موجودات  از  یک  هر  که  وحدتی  .است  یکپارچگی
  اند، کردهتحمیل  ما   بر  جامعه  و  والدین   که  شرایطی    زندگی  سفرِ  طول   در.  اندبوده  حرکت  در  آن
  «دروغین  پوشش »  را  آن  یونگ  که  را  ایپوسته  تدریجبه  و  شود آشکارمی  ایمانبرتدریج  به

  که   شودمی  سبب  رهایی  این.  (p. 126)  سازیمجدامی  خود  از  و  کنیممیاحساس  ،نامدمی
  درنتیجه   ؛بپذیریم  و   نیمتأییدک  خود  زندگی  بر  را  آن  نفوذ   تأثیر و  و  بشناسیم  را  خود  ییهسا
  تعادل  از ما روان تدریجبه  . درپی آنسازیممتوقف  را دیگران بر آن اافکندنفر  روند توانیممی

 به  توانمی  بینیدرون  با.  شدخواهیم  اثرگذارتری  و  ترکامل  انسان  وشود  می  برخوردار  بیشتری
 . (483 ، ص.1386)یونگ،  رسید الوهیت و هستی جهان  با یکپارچگی و روانی آرامش
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 : گویدمی  بارهدراین (1386) یونگ
 او   روحانی  سبب سعادت   که   ایجادکند  درونی  وضعیتی  بکوشد  که  مهم است  آدمی   برای

درک جاودانه بودن و درک   به  انسان  روانیْ  شرایط  از  بعضی  در   که  دهدمینشان  تجربه.  شود
  کنند میکسب  کیفیتی  و  دارند   الهی  کیفیتی   افراد  گونه  این .  رسدمی  خود  از   فراتررفتن   امکان 

  انسان   وجود  در  بکر  احساس   این  دلیل  .(483)ص.  دشونمی  مصنوعی حاصل   چیزهای   با  که
  که   است  صورت  این  در  زیرا  است؛  ناخودآگاه  و  خودآگاه  ضمیر  میان  اتحاد  و  یکپارچگی

  ایجادکرد   اتحاد  ،است  ذاتی  یا  غیرعقلی   و   عقلی  امور  از   متشکل  که  درونی  اضداد  میان  توانمی
  بین   تعامل  یافتگیْفردیت  مراحل  ترینسخت  و  ترینمهم  از.  یافتدست  متعالی  امور  به  و

  و   مردانه  دوصفت  عنوانبه   1با آنیما و آنیموس   تعامل  همچنین  روحی،  هایکشش  و  اضداد
  روان   ناهشیار  ضمیر  در  برجسته  صفت  دو  آنیموس  و  آنیما.  است  انسان  هر  روان  در  زنانه

  نیرو   دو  این   بین   اتحاد  به  یافتگیفردیت  و  یکپارچگی   به  رسیدن  برای   باید  که  است  انسان
  و   مهربانی  مانند  ،خود  یهزنان  هایتصف  یا  آنیما  بتواند  باید  مرد  که  گونهیناهب  .یافتدست

  مانند   ،خود  روان  یهمردان  هایصفت  یا  آنیموس  بتواند  باید  زن   یک  و  دهدنشان  را  عطوفت
 و  تعالی  خلاقیت،  بروز  باعث  درونی  تضاد  این.  آشکارسازد  را  شجاعت  و  جسارت

  امر  به کردروی که است این حقیقت »: گویـدمییونگ . شودمی انسان در روح روندگیپیش
 یافت، دست معنویت و دینی تجربیات به بتوان اندازه هر و است واقعی درمان خدا یا قدسی 

  ی هتجرب  رسدمینظربه   .(Dourley, 2006, p.43)  «.یافترهایی  توانمی  نیز  آسیب  جریان  از
 را   انسان  روان  سلامت  و  باشد  زندگی  معنابخش  و  حیات  یهسرچشم  تواندمی  معنوی
 .  استبرخواسته ناخودآگاه ضمیر همان یا انسان  ذات از که  زیرا کند؛تضمین

یونگ  گیرد.  طور مستقیم در دسترس قرارنمیمحتویات ناخودآگاه برخلاف خودآگاه، به 
.  دهدقرارمی  «ناخودآگاه جمعی»و    «ناخودآگاه فردی »  یرا در دو دسته  محتویات ناخودآگاه

وجوه جوهر و سرنوشت انسانی است، چه    ی هضمیر ناخودآگاه حاوی هم  به اینکه  توجه او با
توان تا  چه شر، بر این باور است که با شناخت این دو حوزه می تاریک چه روشن، چه خیر

پایه و اساس   یهمنزلیافت. یونگ تعادل در این تضادها را بهحدود زیادی به خودآگاهی دست
دانست که برای هر شخص  را بخشی از روان می  دید. وی ناخودآگـاه فردیساختار روان می

 
1  . anima and animus   
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های آنی و ادراکات نامحسوس و انگیزه  زده وفرد است. این بخش را امیال واپسبهمنحصر
بناست این جنبه از    ،تحلیلی یونگی  شناسدهد که در روانمیشده تشکیلهای فراموشتجربه

یونگ ناخودآگاه    ها پرداخت.تر بتوان به درمان آنراحت  وجود آدمی به سطح آگاهی برسد تا
های شخصی  دانست که موجودیت آن بستگی به تجربهجمعی را نیز بخشی دیگر از روان می

به؛  ندارد کرین،به)  استهشدبردهارثبلکه  از  ناخودآگاه این    (.440-432  ص.،  1396  نقل 
مخزن و    یهالگوها به منزلکهن  ها.دارای دو وجه اصلی است: کهن الگوها و غریزه  جمعی

   . (432، ص.1396ند )کرین،  اهایی که در طول تاریخ بشر دائماً تکرارشدهانباری است از تجربه
وجود   «تمامیت» ی  الگوکهندر ناخودآگاه    معتقد است که  (1370)  در جای دیگر یونگ

به  را  خود  و  متجلیخودیدارد  غیره  و  رؤیاها  در  همچنینکندمیخود  از    .  مستقل  تمایلی 
سایر    یاراده که  دارد  وجود  مربوطالگوکهنآگاهانه  مرکز  این  به  را  درنتیجه    ؛سازدمیها 

  . استکردهرد که همیشه خدا را بیانوکیفیتی نمادین را پدیدآ  الگوکهننماید که  غیرمحتمل نمی
کند؛  میبلکه با محتوای خصوصی از آن تطبیق  ؛کندنمیتطبیق  الگوکهنتصویر خدا با خود  

طور تجربی از  توانیم آن را بهاست که دیگر نمی  ییالگوکهنمثالی. این همان    «خود»مثلاً با  
و    «خود»عنوان بازتاب  به  وان تصویر ذهنی خدا را ت بنابراین می  ؛تصویر ذهنی خدا تمیزدهیم

بالعکسْ  تصویر  «خود»  یا  بازتاب  تعریف  را  انسان  در  فردیت    .(804.  صکرد )ذهنی خدا 
تبدیلبه و  به فردی مستقل است  معنی رشد روحی  این موضوع در خدمت هدف    وشدن 

 . استزندگی 

  هارؤیاررسی ب .2

  : نویسدمی  او.  دانستمی  ناخودآگاه  وجود  ابراز  یهنحو  ترینشفاف  را  رؤیا  (1974)  یونگ
  ناب  طبیعی  حقیقت  ما  به  ند وا  ناخودآگاه  روان  خودیخودبه و  غرض  بدون  تولیدات هارؤیا

  از   ،دهندمینشان  است،  جریان  در  ما  در ناخودآگاه  که  را  هاییفرایند  هارؤیا.  دهندمینشان  را
  هایانرژی  یا   و  سایه  یهشدمسدود  هایانرژی  تا  ، گرفته  گذرا یهروزمر  یهساد  بسیار   وقایع
  که  بود  باور  این  بر  (1974)  یونگ  .(p.27) «  جمعی  ناخودآگـاه  از  گرفتهأمنش  الگوییِکهن

  آنیموس،   و  آنیما  به  تفرّدبخشیدن  برای   یتلاش  نمادها،  یههم  کلی   طوربه  و  رؤیا  نمادهای
 اند   یکپارچه   و  متعادل   واحدِ  کلّ  یک   به  عناصر  این  تبدیل  جهت  الگوها،کهن  سایر   سایه و
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(p.50).  انسان   به   را  حقیقتی خواهند  می  که   هستند   ها رؤیا  دسته   این  از  نیز  صادق  هایرؤیا  
 .نندککمک  خودشناسی یا روح تعالی به توانندمی  نیز هارؤیا پس ؛بگویند

 به   که  کندمیتشویق  را  فرد  که  درنظرگرفته  رؤیا  مفهوم  درک  را برای  هاییتکنیک  یونگ
  شخص   که  ترتیباینبه  ؛کندمیاستفاده  آزاد  تداعی  روش  از  مثلاً  ؛شودمشغول   پردازیخیال 
 و  دهد پایان  خود   ناخودآگاه  ضمیر   مداوم   هایحراّفی  به  و  سازد   آرام   را  خود  باید   ابتدا 

  است،   خود  روان  بخش  تریندرونی  از  برآمده  که  کلماتی  و   تصاویر  به  سپس  .تمرکزکند
  نیز   آخر  یهوظیف.  بگوید  یا  بنویسد  ش آمده،ذهن  بهکه    آنچه  تواندمی  فرد  آن  از  پس.  کندتوجه
  از  کردنسؤال   با توانیممی  ما. است آن تحلیل و تجزیه و غیرارادی بیان این حاصل بر تمرکز 
  و  ؟«دارند حضور آن در افراد آن چرا» یا و ؟«افتاداتفاق  ایزمینه چنین در رؤیا چرا» که خود

  موضوع و   مرکز   بـه   بیشتر  هرچه  شدن  تر نزدیک  برای  ناخودآگاه  ی تلاش  این،  نظیر   سؤالتی 
   .(184  ، ص.1393، نوردبی و هال .باشیمداشته رؤیا اصلی  حقیقت و واقعیت

  ، ها و نمادهاست سمبلچون زبان حقایق درون ما زبان    ،(1974)  یونگ  هایگفته  بهتوجهبا
  را   خود  و  برسد  خواهدمی  انسان  به  که  است   الهامی  یا  و  دارد  ما  درون  سخنان  از  نشان  رؤیا

شفاف  رؤیاوی  .  رساندظهورمیبه  هایینماد  و  اَشکال   توسط نحورا  وجود   یهترین  ابراز 
 دانست. ناخودآگاه می

 نفس  یو تزکیه  مراقبه .3

  پرداختن   برای   آیینی  هایمراسم  زمینمشرق  مذاهب  در  که  بود  عقیده  این   بر  ( 1397)   یونگ
د، دار  غربی  انسان  آنچه  از  بیش  شرقی  انسان  به  یوگا،  در  مراقبه   هایجنبه  مانند  ،خود  به
  نمادین   و  غنی   متافیزیک   که   دانست  باید   و   کند  تجربه  و  درک  و  ببیند  را  خود  تـا  کندمیمکک

 های قدرت  از  یکی  .(176ص.  )   است  ناخودآگاه  از  تریمهم  و  تروسیع  بخش  بیانگر  شرق
  روحی  هایارزش  کند،میعمل  زندگی  در  تغییراتی  ایجاد  درجهت  مراقبه  ازطریق  که  بزرگی
  ها نانسا درون در باید  که  تحولتی   و تغییرات  بر ی شرق آموزشی سنتیِ هایدر سیستم. است
بسیاربگیردشکل   مراقبه   به  ندا  مایل  که  ییهندوها  برای  1سوتراس   یوگا.  شودتأکیدمی  ، 

توصیه  بسیاری   اخلاقی  و  روحانی   مقدمات  بپردازند،   مراقبه   آداب  از  درنتیجـهکند؛  میرا 
  اخلاقی   امور  و   نفس  یهتزکی  به  باید   ذهن،  ورزش   صرفاً   نه  ،روحانی  تربیت   یک  عنوانبه

 
1.Yoga Sutras 
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  امور   انجـام  و  روح  پاکسازی  با  که  کردگمان  نباید  اما  ؛رسید  مطلوب  یهنتیج  به  تا  پرداخت
 است  بزرگ  دروغی  این  .بپنداریم  عالم  یههم  مرکز  را  خود  و  ایمشده  خداگونه  اخلاقی،

 (. 230و  91،  75.  صص، 1385 هامفری،)
 سینا ابن (ب 
 خودشناسی با اثبات روح مجرد   .1

عنوان حقیقت انسان دو ساحتی به ،خودشناسی را اثبات روح  اولین قدم الف(1404) سیناابن
روان  اثبات  برایداند.  می انسان  وجود  مهمی  استدلل   به  در  ادراکِبر   بسیار    خود   اساس 
فیلسوف  استدلل   مشابه  پردازد کهمی   که   است  م17  یدر سده  ،دکِارت  ،فرانسوی  مشهور 
بهابن  « و استدلل .هستم  پس  ؛اندیشممی  گوید: »منمی را  آورد. تر میخلاصه  شکلی  سینا 
 .(161)ص. « .، خود وجود ماستخودمان به ما  بود »آگاهیسینا گفتهابن

  ء شفادر    بار و بر دو گونه  « دو»خودآگاهی  را از راه  روان  هستی  اثبات  ب(1404)   سیناابن
 :گویدمی آورد. ویمی و تنبیهات اشاراتبار در  و یک

ها  اندام و این  جدا از هم  هایشد، با انداممیآفریده  ناگهان  انسانی  حالتی را تصورکنید که
شنید و از  نمی  هم  . او آوازیکردندنمیها یکدیگر را لمساندام  که  بود  دید و چنینرا نمی

چیز    ( خود را چونانیا منِ وجودی  تنیّاِوجود )  ولی   ؛بودمی  گاهآنا  اعضایش  یوجود همه
  خود همان خودیبه   ْاما مجهول   ؛شناختدیگر، می  هایآن  یاز همه  ، با وجود ناآگاهیاییگانه
ما    این  درحقیقت  ؛نیست  معلوم نزد  جامهاعضا  مانند  که  ایجز    دوام   سبببه  نیستند 

را    اگر ما خودمان  چنانکه  ؛روندشمارمیاز ما به  اجزائی  ما، نزد ما همچون  به  شانوابستگی
 کنیم میتصور  پوشاننده  هاییجسم  را دارای  خودمان  بلکه  ؛یابیمنمی برهنه را   ، آنتصور کنیم

بهآن  وابستگی  دوام  سبببه  و این اینکه  ؛ماست  ها    که   ایمکردهها، ما خودرمورد جامه  جز 
 ؛ ایمخونکرده  چنیناین  تنمان  ایدرمورد اعض  کهدرحالی  ؛و کنارگذاریم  آوریم   ها را بیرونآن 

هایمان را  تر از این است که جامهدر ما قوی  ،های ما جزئی از ما هستنداین گمان که اندام
  ، بودمی  عضو ویژه  یک  بود، بلکهما نمی  تن  ی( همه)جسم  اما اگر آن   ؛جزئی از خودمان بدانیم

یا معنای « است»من  خودش  برای  که  معتقدم  من  بود کهمی  چیزی  عضو همان  آن  آنگاه  ،  
عضو    عضو باشد، هرچند ناگزیر باید دارای  آن  آنکه، بی« است»من  آن  که  است  این  اعتقادم

  معتقدم  من آنچه] پس ؛یقت وجودی ما چیزی غیر از این جسم مادی است()من و حق باشد

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%87%E2%80%8C
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  که   ـباشداگر عضوی در ما مثل قلب یا مغز یا چندین عضو دیگری در من    [است«  »من  که
  آنگاه   ـ« است»من  که  آگاهم  از آن  من  باشد که  چیزی  ها همانآن  مجموع  یا هویت  آن  هویت

  از جهتی   زیرا چیزی  ؛ باشد  ها و اعضاءچیز  آن  به  من  آگاهی  « همان»من  به  من  باید آگاهی
  قلب   که  دانممی  زیرا من  ؛نیست  امر چنین  . پسناآگاه  هم  ،باشدشده  آگاه  تواند هم، نمییگانه

  «»منم   من  که  دانممی  رو کهازآن  اما نه  ؛و تجربه  ، شنیدناحساس  از راه  هم  ، آنو مغز دارم
  آنگاه   پس  ؛چیزی غیر از این اعضاء و جوارح هست(  ،کنممی)وقتی از منِ وجودی صحبت

  بالعرَضَ   بلکه  ؛« است»من  بالذات که  آگاهم   از آن  من  که  نیست  چیزی  خود آن   برای عضو آن 
است»من می  من  که  آنچه  پس  ؛«  خود  هنگامی»منم  من  که  دانماز    من »   :گویممی  که  « 

  ، مقصود چیزی را گرد آوردم  اوصاف  این  یو همه  «کردمیا عمل  کردم، تعقلکردماحساس
  دانی نمی  تو باز هم»  :بگوید که  اما اگر کسی  ؛نامم« میرا »من  آن  که  همان  یعنی  ؛دیگر است

  .دانم، مینامم« میرا »نَفْس  آن  که  معناییبهرا    آن  همیشه  : منگویم، می.«  « است»نَفْس  آن  که
، « چیستاز »نفس  مقصودم  که  اگر فهمیدم  پس  ؛ندارم  ،بگذارم«  را »نَفْس  آن  ابایی از اینکه نام

اما    ؛کندمینفسی است که ابزارهای تحریکی و ادارکی را در من اداره  همان  این  که  امفهمیده
  ؛ نیست  چنین مغز و قلب حال   ولی  ؛دانمنمی  ها را هم، آنامرا نفهمیده  نفس  معنای  که  مادام

از    من  اگر مقصود  پس  ؛بدانم  [را   نَفْس  معنی]  آنکه، بیفهممو مغز را می  قلب  معنی  زیرا من
ها در آن  و نیز هدف  دارم  من  که  است  هاییو ادراک  حرکات  مبدأ این  د کهباش  چیزی  نفس
  « است »من ، یا آن« است»من یا در حقیقت [چیز آن ] که دانستممی ، آنگاهاست مجموعه این
 توانیم این گونه است که ما آگاهی از من و جسم را نمی  پس  ؛گیردکارمیرا به  تن  این  که

باشد و   نباید جسم  من نظربه،  نیست  یا جسم  است  نَفْس( جسم)  آن  اما اینکه  ؛میدهتشخیص
  جسمیت   فقط بدون  نزد من  وجود آن  بلکه  ؛وجه من نباید تصورکنم که جسم استهیچبه

 .(225ص.  ) دشوتصورمی
روان  اثبات  ب(1404)  سیناابن خودآگاهی)نفس  وجود  رهگذر  از  را    توضیح   انسان  ( 

 کند: میبیان و روشن کوتاه دیگری در جای همچنین .دهدمی
،   «»من  گوییمی  که  هنگامی  خودت  تو به  یاشاره  که  یابی، درمیکنی  تأمل  درستیاگر به

 خودت   ذات  « به»من  و تو با گفتن  گوییآن وقتی که از »او« سخن میغیر از    دارد،  مفهومی
 « و این آن»یا    «»او  گوییمی  ،کنیاشاره  از اعضاء و اجزاء تنت  هر یک  و اگر به  کنیمیاشاره

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B6%D9%88
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D9%84%D8%A8%E2%80%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%BA%D8%B2
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«؛  »جزءِ من  و نه  « است»من  زیرا نه  ؛« است»من  که  است  چیزی  از آن  جدا و بیرون  اشاره
  کل   اجزاء غیر از حقیقت  حقیقت  رو کهازآن  ؛نیست  هویات  از مجموع  عبارت«  »من  چون
از اجزاء و     تو و غیر از هر یک ِباشد غیر از تن  « باید چیزی»من  تو به  یاشاره  پس  ؛است
ما    که  است  جوهری  این  هر انسانْ  شود و نیز حقیقتمی« نامیده»نَفْس  دیگری  . اینآن  توابع

 .(226« )ص.  .کندمیبا »تو« اشاره همانبه  ، یا دیگریکنیممیاشاره آن « بهبا »من
      سینامراقبه و ریاضت در نگاه ابن  .2

  زیرا معتقد   ؛دانندقطعی رسیدن به این آگاهی را مراقبه می  هاییکی از راه  (1331)   سیناابن
بنیاد شناختا دیگر انسان است که نه ازطریق حواس یا عقل، بلکه   هایند که این آگاهی 

مراقبه در این عرصه قطعاً کارساز است. در نگاه    .شودصورت شهودی و درونی حاصل میبه
انسان موجود دو ساحتی است.ابن دارد: یک روی    سینا  اعتبار  انسان دو روی و دو  نفس 
روی دیگر به مبادی عالیه و عقل    یک؛  استبدن و عالم طبیعت و طبایع حیوانی    طرفبه
به قوای بدن قاهر باشد مانندگی او به عقل فعال بیشتر است. این    عملی  . هرقدر عقل عال ف

، ص.  1375  سینا،ابن  ؛27)ص.  غایت بشر است و رسیدن به آن نیز بسته به توفیق الهی است  
به بدن  (.  38 عقل نظری گاه  است و در اعمال  نیازمند  نفس در اعمال عقل عملی همیشه 

خواجه نصیر در شرح اشارت    (.185، ص.  1375  سینا،ابن)است    آن  نیاز ازنیازمند و گاه بی 
،  1375سینا،  ابن)تجرد از علایق جسمانی است   نموده که کمال عقل عملیْاین نکته را مطرح

  ی هبه این نکته که مانند شدن به عقل فعال هدف غایی انسان است، مسئلتوجه(. با755ص.  
 .  آیدمیلزم  و مراقبه تبع آن ریاضت تربیت نفس و به

را  هدف(  1375) سینا  ابن مراقبه  و  دور  ریاضت  پای سالک اول  پیش  از    کردن غیرحق 
جز حق نباشد و دنیا و مافیها را به کناری    ،گیردآنچه پیش روی او قرارمیباید  ؛ یعنی  داندمی

سوی  تا قوای توهم و تخیل را به  است  کردن نفس امّاره برای نفس مطمئنهبگذارد. دوم رام
های حیوانی و شهوانی است. سوم تلطیف  گرداند. موانع داخلی شامل انگیزهامر قدسی متوجه

در راستای پروررش قوا است تا متناسب    (. مراقبه821)ص.    گرددسرّ برای اینکه زود آگاه 
پذیرش   یهآماد  ازلحاظ درونی  سالک  ،دادعالم الهی گردند و هرگاه اشراقی از آن عالم دست

 متخیلّه است.    یهتربیت قو مراقبه پس کارکرد اصلی ؛آن باشد
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 گ سینا و یونخودآگاهی ابن  یمقایسه  
رغم برخی  ارتباط بحث خودآگاهی با این مبانی، علیسینا و  به مبانی متافیزیکی ابنتوجهبا

 ،هم در خاستگاه  اندیشمند، این موضوع در نگاه دو  یونگ  کرد رویظاهری با    هایشباهت
دستگاه فلسفی را به   مطالعات تطبیقیْ اساسی دارد.    ی اختلافات   نتیجه  روش و هم درهم در  

وامی بررسی  پویایی  امکان  و  نو  یافتهدارد  فکری  مکاتب  با  هماوردی  در  را  گذشته  های 
مسائل مبتلابه نیز  با  دهد، آن را  میبر اینکه به سنت غنی فلسفی جانعلاوه  و  سازدمیفراهم
وحدتمیدرگیر بیان  همین  وفاقنماید.  غفلتها،  کاستیها،  و  محرّکها  از  تکامل    هایها 

 معرفت بشری است. 

  پسوند   ،ندا   شبیه  مفهومی  لحاظ به  گرچه  خودآگاهی  و  خودشناسی  -۱
  از   زیادی  حدود  تا   را   هاآن   دومی،  در  «آگاهی»  و  اولی  در  )شناخت(  «سیشنا»

  ای لحظه  احساسات  و  حالت  به   انسان  خودآگاهیْ  در.  سازدمتمایزمی  یکدیگر 
 .شودمی آگاه خود ضعف و قوت نقاط به کندوکاو و پیگیری با و بردمیپی خود

 و  حالت  شناخت  از  ترعمیق  و  برتر  سطحی  آگاهی،  این  برعلاوه  خودشناسی  در
اصلی  یابمیجریان  احساسات تفاوت  که  متذکرشد  باید  اینجا  در  که  هرچند  د. 

ا اندیشمند  دو  این  یونگدیدگاه  است.  فلسفی  و  تجربی  روش  در  به   ختلاف 
دارد تأکید  مراجعین  حالت  مشاهده  و  تجری  و  عینی  ،  1396)یونگ،    شواهد 

 است.سینا بر برهان و روش تعقلی که تأکید ابندرحالی ؛(430ص.

است   -۲ معتقد    اضداد   بین  تعامل   خودشناسی  برای  قدم  ترین اصلییونگ 
 در   یونگ  .آیدپدیدمی  مراقبه  همان  یا  نفس  یهتزکی  با  تنها  که  است  خویش  درونی
ازنظر  .  داندمی  قدسی  امر  تجلی  بر  دلیلی  را  گزیدن  خلوت  نفسْ  عالی  مراتب

که     ـاز کمال اصلی خود  آن را   شتوجه نفس به جسم  معنقد است  سینا نیزابن
  ؛ داردبازمی  ،«عقل فعال شدن» تعبیری  و به  اپیوند با عالم الوهی و گسستن از دنی

  و   افکار  بر  مراقبه   با  زندگی   همان   که  یافتگی فردیت  ی همسئل  به   تنها  یونگما  ا
 برعلاوه  لذا  ؛بازکند  خودآگاهی  برای  را  راه  نمودهسعی  او.  دارد  اشاره  ،است  اعمال 

  نیز   تفرّد  به  رسیدن  زیرا  است؛جستهیاری  مراقبه  و   یوگا  از  تفرّد،  مفهوم  توضیح
  جزء  تزکیه و مراقبه که است این مهم صورتهربه. است ممکن راه همین از تنها
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  مهم   این  به  تواننمی  هیچگاه  آن  بدون  و  است  خود   شناخت  مسیر  جدانشدنیِ
دارد؛   کس با دیگری فرق  اما اینکه یونگ معتقد است صرافت طبع هر  ؛یافتدست

نمی که  انسانآنقدر  برای  را  واحدی  نوع  درنظرگرفتتوان  آنچه   .ها  با  این 
ها  سینا معتقد است، انسانگونه که ابنزیرا همان  ؛ شود در تنافی استمیوجدان

   .یکسان اند در ماهیت نوعی 
سینا خودآگاهی مقدم بر هر معرفت دیگری است؛ یعنی  ابن  یدر فلسفه  -۳

مدرِک ذات  نداشته  ،تا  معرفت  غیرْنمی  ،باشدبه خود  به    پیداکند. معرفت    تواند 
  محدود به زمان یا مکان خاصی نیست یعنی  خودآگاهی نوعی آگاهی مطلق است؛  

سینا باید بین دو نوع  دید ابن  انسان حتی در خواب نیز به خود آگاه است. از   و
تمایز قائل شد. خودآگاهی    ،درجه دوم  یعنی خودآگاهی درجه اول و  ،خودآگاهی

که خودآگاهی انسان از نوع  درحالی  ؛ حیوانات نوعی خودآگاهی درجه اول است
انسان به خود در دو مقام فاعل و    صورت کهاینبهخودآگاهی درجه دوم است؛  

از خودآگاهی تنها مختص امر مجرد یا    یق آگاهی آگاه است و چنین نوعمتعلَ
   حضوری دارد. یو جنبه همان عقل است

از راه گفتار و کردار و   خص یونگ،بال   ،ان امروزشناسروانخودشناسی    -٤
آنچه    .تا حدودی متفاوت از خودشناسی فلسفی است  و این   حالت و اعمال است 

آگاهی به خود دارد. در فلسفه    حسب ذاتْاین است که انسان به  ،گویدسینا میابن
خواهد  فلسفه می  .باید آنچه در بیرون است را در خود بیابیم تا آن را بشناسیم

و شبیه جهان عینی    ،و جهانی بشود عقلیورد  بیاجهان را در درون خود    انسانْ
 ست که انسان باید خود را بشناسد تا جهان را بشناسد. ا اینجا
  این   ،داشت  توجه  آن  به  باید   روان  شناخت   ی هزمین  در  که   دیگری   ی هنکت  -٥
  جهتی   از  و  پذیرامکان  جهتی  از  شناخت  این  متفکرْ   دو  هر  نظر  از  که  است

  اما   است؛  غیرممکن  نفـس  ذات  بـه  بردنپی  و  شناخت  چراکه  است؛  غیرممکن
  خداشناسی   بـه  رسیدن  سرحد  تا  روان  تعالی  نیز  و  آن  و حالت  صفات  به  بردن  پی
انسان    دشوار  بسیار  البته  و  اصلی  یهوظیف  بلکه  ؛است   پذیر  امکان  قدسی،  امر  یا

 . خواهدداشت ادامه نیز مرگ زمان تا که  ستهمین ا  دنیا این در
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دانند. پس خودشناسی در  جسم و روح را بر هم اثرگذار می هر دو متفکرْ -٦
بیماری و درمان  تزکیه  راه  سر  بر  مانعی  هرچه  است.  مهم  روح  و  جسم  های 

شود. جسم جسم میتضعیف  خودشناسی باشد، باعث تضعیف روح و درنتیجه  
 .شودمی اختلال در روان نیز  باعث نیز اگر مزاجش از تعادل خارج شود،

اما بدی دقیقاً چیزی است که    ؛گوید باید از بدی دوری جستیونگ می  -۷
گرفته از  این نشأت  .طلبدها را میبازاندیشی  ترینتر است و ژرفاز همه نامعلوم

  ؛ داندساز میستیز است و انسان را ارزشست که تکلیفا  او  سیال نگاه اگزیستان
بر و  ابن  اولاف  خاما  فقهی، حقوقی  تکالیف  به  را موجودی مکلف  انسان  سینا 
. از لوازم این سخن  نداشدهتوسط ادیان الهی تعیینداند که اخلاقی می  های ارزش
سینا تکالیف الهی را مطابق طبع  که ابندرحالی  ؛ومرج و تشویش استهرج  یونگْ

ما در اثر ارتکاب گناهان  های  گوید برخی از رنجداند و میو فطرت انسان می
 .است که باید از آن دوری جست

 ماهیت رنج و الم 

  ی ست. هیچ انسانی از نقطهازندگی  باو واقعیتی عجین است رنج و الم از ابتدا با انسان بوده
نشده مواجه  رنج  با  که  نبوده  تاکنون  تاریخ  بارها  آغاز  نکته  این  به  نیز  مقدس  متون  باشد. 

، )بلد«  میدی همانا که ما انسان را در رنج و سختی آفر  ؛لقد خلقنا الإنسان في کبد: »نداهکرداشاره
همانا که تو با رنج و سختی    !ای انسان ؛فملاقیه  نسان انک کادح الي ربِّک کدحاًیها الإأیا  »  ،(4

  همچنین   (.6  ،انشقاق)«  کرد.خواهیقاتلاپس او را م  ؛رفتسوی پروردگارت خواهیفراوان به
  :در کتاب مقدس عهد عتیق  )ع(   عبارت ایوب نبی ت،  سا   نحو دیگری بیانگر همین معنابه
کهن    یاز فلسفه(  13  ،کتاب مقدس عهد عتیق ایوب)  «.نصیب انسان فقط اندوه و درد است»

  بتوان   شاید.  استشدهای  اگزیستانسیال معاصر، به رنج توجه ویژه  یرواقی گرفته تا فلسفه
  خوشیْ   عافیت و  در  انسان  چراکه  دانست؛  رنج  یک  با  او  مواجهه  در  را  بشری  یهاندیش  ابتدای

و  برای  فرصتی وپیدانمی  تفکرّ  تأمل  و  بستر  در  تنها  کند   خود  در  که  است  سختی  رنج 
 . اندیشدمی  اطرافش وقایعچرایی به راجع و رودمیفرو
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پذیرفت    ولی  است؛  مردود  صرفْ   ویگررنج  اسلامی   دیدگاه  در  در   تنها   آدمی  که باید 
و دانستن هدف و   یابد دست  تعالی   رشد و  به  تواندمی  که  ستا  ها رنج  ها وسختی  با  مواجهه

 تحمل آن است. و تنها راه توجیه  معنایی برای رنجْ
  تزکیه،   همچون  مفاهیمی  زیربنای  مسلمان،  فیلسوفان  تربیتی  یهدراندیش  و رنج  تمحرومیّ

  که  حاصلیبی  هایرنج  با  کهند  ا آدمی  سعادت  سازمقدمه  که  است  مبارزهو    جهاد  حلم،  صبر،
 صلاح  (1319)  سینا ابن  مثلاً  ؛ است  تضاد  در  شود،می  حاصل   روانی  بیماری  نوعی سبب  به

آن  ماندن  و محروم  بدن  قوای  هایخواسته  دربرابر  ایستادگی  ی هوسیلبه  تنها  را  نفس ها  از 
 (. 27  ص.) داندمی ممکن

 رنج  یسینا و مسئله ابن .1 

پردازد. او در جایی رنج را نوعی  در آثار متعدد خود به تبیین مفهوم »رنج« می(  1400) سینا  ابن
نیز به این معناست که در بدن    «زنده بودن»داند که مختص موجودات زنده است.  ادراک می

داشته  انسانْ را  نفس  اثر  پذیرش  و  قابلیت  است. درغیراین  ؛باشدجسم  مرده  او  صورت 
درد امکان نفس است و هنگامی که اثری از نفس در بدن نیست،  یواسطهدردکشیدن بدن به 

  سینا (. ابن343پس ادراک درد حقیقتاً برای نفس است )ص.     تصور نیست؛قابل  نیز برای بدن
به این معنی که درک امر نامناسب با طبیعت    ؛دانددلیل رنج را حرکت غیرطبیعی می  (1371)

هم ادراک    پس در تحقق رنجْ   ؛(208شود )ص.  و انفعال و اثرپذیری از آن به »رنج« تعبیرمی
ادراک    و  م با نفس لذّتْئلا مآید. ادارک  گیرد و هم کیفیت و انفعال نفسانی پدیدمیمیصورت

 منافی همان رنج است.
  مدرِک در تحلیل ماهیت »رنج« را به ادراک و دستیابی به چیزی که نزد  (  1375)سینا  ابن

مانع و شاغلی بر سر راه ادراک  وجود  کند و آن را به عدم  تعبیرمی  ،شودمیتلقّیآفت و شرّ  
مثل    ،کندمیکه در ادراک رنج اختلال ایجادآنچه    ؛ یعنی(139- 138.  صسازد )صمشروط می

توجه مفرط به چیزی که نفس را از توجه   ،، بیهوش بودنسیستم عصبی  کردن موضعیحسبی
نظیر کودکی که  یا    ،دهدبانفعال و اثرپذیری خود را ازدست  دارد و نفسْ  به رنج و درد باز

 شود.غرق در بازی است و متوجه زخم شدن بدنش و درد آن نمی
حال »رنج« یا »لذت«    یکی از دوکردن به خود خواهدیافت که همواره در  انسان با توجه

  : اندکردهنیز قیودی برای رنج و لذت بیان  فلاسفهدیگر  (  144، ص.  1382،  ابن سینااست ) 
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از قوای انسان لذّتاینکه هر قوّه هر چند که دستگاه    ،ویژه خود را داردهای  ها و رنجای 
و یا علاوه بر تصور رنج، قابلیّت  (  236، ص.  4، ج1375)سهروردی،    مستقلّ ادراکی ندارند

ن یا  تام، رنج    بودن مدرِک  قصا کمال  لوازم درک رنج است و در جمادات و مجرّدات  از 
 (. 112، ص. 2ق، ج1407ناست )فخر رازی،  معبی

رنجْ تحقق  برای  م  بنابراین  و  استلفهؤعناصر  لزم  پدیدآمدن   ،هایی  زیرا  ادراک؛  مثل 
الم نمی و  آن موجب لذت  ادراک  بدون  نفس  برای  بنابراین هنگامی که در  کیفیتی  و  شود 

بود. همچنین ادراک چیزی بدون وصول  باشد، رنجی هم نخواهدجمادات درکی وجود نداشته
تنهایی موجب لذت و  که به  دهد؛ مانند تصور شیرینی و تلخیکامل نمی  یبه آن، به فرد بهره

است؛ زیرا به باور او ممکن  کننده« را آوردهقید »در نظر ادراک  سینا در تعریفْ شود. ابنالم نمی
نقص    یاست چیزی در حقیقت برای کسی نقص و شر باشد، ولی او علم و توجه به جنبه

نخواهدبرد. باشد، از آن رنجکسی که به مضر بودن امری باور نداشته  اگر باشد.  و شرّ آن نداشته
اگر انسان به نقص و شرّ بودن امری معتقد باشد، گرچه در حقیقت نقص و ضرری در آن  

برد. »از همان جهت که شرّ است« از قیود دیگری است  خواهدباشد، از آن رنجنچیز برای او 
ی خیر و کمال  درجهتِاست؛ زیرا ممکن است چیزی  شدهن اشارهه آسینا بکه در تعریف ابن

بویایی درک شود،    یوسیله قوهمانند مشک که اگر به  باشد؛باشد و ازجهت دیگر شرّ و نقص  
 ی قوه  ی واسطهود، ولی درک همان مشک بهببخش خواهدبوی معطر آن خوشایند و لذت

- 157.  ص، ص1366آور خواهدبود )صلیبا،  منافر با طبع و رنج  مزه بودندلیل تلخبه  ،چشایی
 است.  آور مهمعنوان امری لذیذ یا رنجدرک مدرَک به  درجهتِ این شروط پس (561

زوال و فقدان اطمینان و آرامشی است که پیش از این برای    توان گفت که رنجْ میدرواقع  
داشته وجود  مینفس  پس  و   را  رنج  توانیم؛  خودشناسی  ربط  در  بدانیم.  ملکه  عدم  نوعی 

گفت باید  رنج  است  :پذیرش  خودآگاه  که  به   ،فردی  را  خود رنج  وجود  از  بخشی  عنوان 
های  دنبال راهو به  شدهجای فرار از آن، با رنج خود روبروکند و بهشناسد و آن را نفی نمیمی

براین او پذیرش رنج را فرصتی برای رشد و شناخت نقاط ضعف  مقابله با آن است. علاوه
ظاهری  های  پرده  انرژی، با پذیرش رنجْجای مقاومت در برابر آن و اتلاف  داند و بهخود می

 برد. میعمق وجود خود پی بزند و بهرا کنارمی
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صورت نمادین از هبوط نفس و عقل از عالم علوی  به  الطیر  یدر رساله  (1405)  سیناابن
گوید و تلاش برای رهایی و اتصال به عقل فعال را  میو اسیر شدنش در عالم ماده سخن

  ی ا پرنده  مذکور در رساله این است که  کند. داستانمیرهایی از این رنج معرفیراهی برای  
شوند. ابتدا  خورند و در دام او گرفتار میمیفریب  از صیادی   برای اندکی دانه با دوستانش 

اما پس از    ؛گیرندشوند و به این رنج خومیبسیار، از رهایی نومید میهای  رغم تلاشعلی
پرواز و پرسیدن راه رهایی از این رنج، نجات را در سفر و   دوستان خود درحالتِ یمشاهده

کمک ملک و رسولش بقایای بندها را از  یابند. بهرسیدن به حضرت ملک و ملاقات با او می
 .(1-10.  صکنند )صمیپای خود باز

غربت بودن در عالم ماده، دوری از    غم و رنجْ  . پرنده روح انسان است   در این داستان نمادینْ
سبب  موطن اصلی و عدم همراهی با عالم عقول است. اسیر در این داستان نفس انسان است که به 

شود و  می   است و با آگاهی از حقیقت خویشتن، از خواب غفلت بیدار غفلت به اسارت خوکرده 
 شود. سهمناک برای او هموار می های  دراز و منزل های  پیمودن راه   ، برای رسیدن به مقصود 

های روحی )خودشناسی( است تا  آگاهی از توانمندی  در این داستان اولین شرط نجاتْ
با کمک حکما  باید  کند. برای رهایی از رنج  تاریکی جهل و نادانی غلبه  نفس با نیروی عقل بر

بدنی برای کسب کمالت انسانی و  های  و عرفا )پرندگان آزاد( سفرکرد. با وجود بدن و نیاز
توانمندیفعلیتبه است.  عاقله  یقوههای  درآوردن  نیازمند  استاد  راهنمایی  به  شیخ    انسان 

لوکری میدراین  (1382)  عباس  طیّباره  افلاک    گوید  مختلف  بهطریق  علوم  معنای کسب 
ند و برای  اشوند، کمال نفس  هایی برای نفس حاصل میاست. این علوم که در قالب صورت

. صدرمقابل جهل که منافر نفس و باعث رنج است )ص  ؛کنندنفس لذت و خوشی حاصل می
83-82) . 

نفس و مسائل وجودی و  به ویژه معرفت به مرغان پس از تلاش برای کسب معرفت،در 
توانند در آسمان اوج بگیرند، شوقی برای رهایی از رنج  دانستن اینکه بال و پری دارند و می

شد. معرفت و خودشناسی رکن رکین معنابخشی زندگی است که ابزارهای موردنیاز آن  ا پید 
 ، شوق، اراده، قابلیت و فاعلیت است. کادرا

   یونگ و مسئله رنج   .2
  معتقد  و  دارد  خود  یهدربار  دانش  کسب  بر  را  تأکید  بیشترین  ایی بشر از رنجْ ـیونگ برای ره
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  قدسی   امر  که   جایی   تا  ، یافتدست  درون  معنویت  متعادل و  طبیعت  به  و  کرد  تلاش  باید   است 
  ازسرگذراندن   و  مراقبه  تمرین ها،رؤیا  تحلیل ازطریق  خودآگاهی  او  نظر  از.  کرددرک  بتوان  را

 .یابدمی تحقق دینی واقعی های ربهتج 
 گوید: می (1968) یونگ
همهحتی   اعلاماگر  تردید  جا  آن  محکومیت  درمورد  نباید  و  است  بد  بدی  که  کنیم 

تر است  وجود در زندگی فردی بدی دقیقاً چیزی است که از همه نامعلوماینباشیم، باداشته
 (.  p. 213طلبد )ها را میبازاندیشی ترینو ژرف

لذت،لفظی  های  متضاد و  رنج  اندیشه  و  مثل  در  شر  و  و   یخیر  کلامی  و  فلسفی 
اند. انسان  کاشف اسراری از درون آدمی است که در شرایط عادی پنهان مانده  ای م شناسروان

سازد. ست که بخشی از وجود خود را کشف و آشکار میا  ها با قرارگرفتن در این موقعیت
ناخودآگاهالگوکهن»نام    وی این همان چیزی است که   برای برآن می  «های  آن  از  و  گذارد 

 (810-86. ص، ص6138)یونگ،  بردمیتحلیل وجوه منفی روحیات و حیات انسان بهره
 خودآگاهیفهوم رنج و ارتباط آن با  م ازسینا تلقی یونگ و ابن . 3

فرض  با قبول این پیش،  دجوی روح خووانسان امروزی در جستدر کتاب    (1382)  یونگ
 گوید: می ـکه انسان موجودی دو ساحتی است

های مناسب  عمل خود را در راه  چیز طبق روال عادی باشد و انرژی روانیْتا وقتی همه
انجام منظم  درونْو  از  چیزی  نمی  دهد،  را  را  ما  ما  تردیدی  و  اطمینان  عدم  هیچ  و  آزارد 

فعالیت روانی ما مسدود  های  اما زمانی که دوپاره شدیم و یکی از کانال   آورد...نمیسطوحبه
می رنج  دچار  باطنْشد،  انسان  می  شویم.  نمیچیزی  ظاهر  انسان  که  و  خواهد  خواهد 

 (. 184ص. جنگیم )دلیل با خود میهمینبه
ن است  ایاو معتقد است افزایش سریع و جهانی علاقه به مسائل روان شناختی، دالّ بر  

شک  چیزی که بی  ؛استنکردهکه آدمی از زندگی انتظار چیزی را دارد که از دنیای برون کسب
را   آن  باید  ما  روزمرهدهندارائهادیان  عقل  مسلماً  به  ،.  علم  و  آدمی  منطقی  عنوان  قضاوت 

ها از آن مرز زندگی  کنند؛ اما اینمیای از عقل سلیم، در بخش بزرگی از راه به ما کمکعصاره
گیرد، دربرمی  را  هنجاریعنی مسائل صرفاً متوسط و به   ،واقعی اما پیش پا افتادهآدمی که مسائل  
دهند.  رنج روحی بشر و معنای درونی آن پاسخ  یتوانند به مسئلهنهد و نمیپا را فراتر نمی
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است زندگی برایش چه  نبردهصورت رنج انسانی درنظرگرفت که پیرنجوری را باید بهروان
؛  کردن خیال شفابخش به بیمار خویش مواجه استمعنایی دارد. درمانگر با ضرورت منتقل

  ی زیرا این است آن چیزی که بیمار، برتر و بالتر از همه  ؛بخشدمعنایی که تحرک می  یعنی
زیرا ادراک ندارد و نتوانسته معنای    ؛دهند، آرزویش را داردچیزهایی که علم و عقل به او می
 (.  205- 203، ص. 1382هستی خویش را بخواند )یونگ، 

به   ت؛شکافی درونی اس  روان رنجوریْ با خود. آنچه مردم را  حالتی است از جنگیدن 
دو بخش مخالف  دهد، این مکاشفه و معرفت است که مرکب از  میجدال با خودشان سوق

این کشمکش ممکن است میان انسان  یکدیگر است )مانند نبرد بین قوای عقل و قوای نفس(.  
(. انسان همیشه محتاج  215، ص.  1382جسمانی و روحانی، یا من و سایه درگیرد )یونگ،  

است. آنچه آلم انسان را  مذهب هر فردی آن را به وی ارزانی داشتهو  کمک روحانی بوده  
خردی برتر از خرد اوست. انسان    بلکه الهاماتْ  ؛خود وی نیست  یدهد، اندیشهمیتسکین

بلکه با الهامات خردی برتر از خرد    ، اندیشدبا آنچه برای خویش می  نه  هرگز در آلم خویش
 (. 218، ص.   1382)یونگ،  شود مییاری خویش

»ناخودآگاه جمعی« می  (1382)  یونگ را  را  این خرد  و محتویاتش  مثالی»نامد  .  «صور 
زندگی از نو ساخته  های  خودآگاهی از اول وجود ندارد و هر کودکی باید در نخستین سال 

دفاع  های  بیان علمی مکانیزمتکوینی بسیار ضعیف است. به  یشود. خودآگاهی در این دوره
. کنندطور خودکار مداخلهبه  ،اند که وقتی خطر بسیار عظیم استیافتهصورتی تکاملغریزی به

نشدنی در پاک  یدر خیال پردازی و ازطریق تصاویر ذهنی مفیدی که نقش  ،هافعال شدن آن
افتند  کارمیها بهاین مکانیزم  ،شوند. هرگاه حاجت شدید باشداند، متجلی میروان انسان بسته

 (.219)ص. 
خردمند و    ،تصور وجود نیرویی عظیم  ،هنگامی که زندگی ناآرام استیونگ معتقد است  

نیروهای   اتفاقات بیرونی با  دربرابرجای تسلیم  اگر به.  بخش استطبیعی در درونمان آرامش
در آن لحظات    .نیم در حقیقتی عمیق ریشه داریمکمیاحساس  ،متحد شویم  درونیشفابخش  

زم برای  ل  پیوند و حمایت  ،نامد می»خود«  یعنی آنچه یونگ   ،مانارتباط با حقیقت وجودی
  این همان معنای خودآگاهی است   .ندکمیتسکین ترس از ترک شدن و تنهایی را احساس

 . (183 ، ص.1385)پالمر، 
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  تربیتی   نقـش  بهنسبت  مختلف  کردروی  سه  گفت  توانمی  رنج  جایگاه  بر  کلی  مروری  با
 :  دارد وجود رنج خودآگاهی در مواجه با

 آن  کامل  حذفمبارزه و  برای  راهی و است آدمی   تربیت  مسیر  در دائمی چالشی رنج( 1
 .  آیدپیش رنج با مواجهه ترینکه کم  کردزندگی ایشیوه باید به تنها ندارد و وجود

و  مبارزه  آن  با  باید  که  مانعی  ؛استانسان    تربیت   مسیر  در  مانعی  رنج(  2  را   آن  کرد 
   .برداشتازمیان

 . است انسان  تعالی رشد و برای لزم  بستری و مثبتی داردی ( رنج وجهه3

 تر است.سوم نزدیک  کردرویرنج به  ی سینا و چه یونگ تحلیلشان از مسئلهچه ابن

  مجبور   است و  انسان  انسانْ  که   زمانی   تا.  است  انسان  زندگی  در  انکارناپذیر  امری  رنج
  تلاش   راستای  در  تواندمی  آدمی.  شود  مواجه  رنج   با  است  ناچار  کند،زندگی  دنیا  این  در  است

  بدون   زندگی  یک  تواندنمی  گاه  هیچ  ولی  ؛ببردازبین  یا  ندککم را  هایشرنج  از بخشی  خویش
. شودمی  محقق  سختی   رنج و  بستر   در  تنها  ،انسان  معنوی   تعالی  رشد و  چراکه   باشد؛داشته  رنج
  ی هدر کور  وجودش   آهن  است  لزم  شود،  بالفعل  بتواند  آدمی  وجودی   استعدادهای   اینکه   برای
البته  شود  تفتیده   رنج   ارتکاب   یهدرنتیج  که  یهایرنج  مانند   ،هارنج  بخشی  از   باید  انسان ؛ 

  سینا، ابن)  کنداجتناب  هاآن   با  مواجهه   از  تقوی  رعایت  با  باشد و  گریزان  گیرد،شکل می  گناهان
 (114 ، ص.1375
کاملاً ناخودآگاه و دور از دخل و    (فرایند فردیّت روانیرا )  رهایی از رنج  راهکار  ونگی

رهایی از    برایسینا  نوعی به هدایت تکوینی اشاره دارد؛ اما ابنبه  و  داند تصرف بیرونی می
رنج خودشناسی را که نوعی فرایند فردیت است، با عمل به شریعت و هدایت تشریعی کامل  

 گیرد. داند و آن را کاملاً آگاهانه و اختیاری درنظرمیمی
 گیرینتیجه 

  یونگ   .دانندمی  کل   یک   مثابهبه  را  رواندو انسان را موجودی دو بعدی و    سینا و یونگ هرابن
 شامل   خودآگاه  یهحوز  .است  ناخودآگاه   و  خودآگاه  یه حوز  دو   از  متشکل  روان  معتقد است:

  را   ما   رفتار   و  احساسات   و  افکار   تمام  و  شودمی  جمعی  ناخوداگاه  و  شخصی  ناخودآگاه
 شخصیتی  یهگان هشت  های تیپ  به  را   روان  بندیْدسته  این  بهباتوجه  او  لذا  ؛دربردارد

  سینا ابن  درطرف دیگر  .استهپرداخت   هریک  منفی   و  مثبت  هایویژگی  به  و  هنمودبندیتقسیم
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  کارکرد   وجه  از   تنها  ،بردمینام  «قلب»  و  «روح»  ،  «نفس»  از  اگر   و  داند می  کل  یک  را  روان
 . اصل در تفاوت  ازجهت   نه قائل به کثرت است،

  آدمی  هدف  و مسئله ترینمهم را  انسان روان  شناخت متفکر دو هر  ،دیدیم که گونههمان
  حالبااین  ؛ پندارندمی  قدسی   امر  یا   خدا  به  رسیدن  را  شناخت   این   نهایت   و  دانندمی  زندگی  در
  مانع   ترینمهم  تواندمی  انسان   خود  ، بلکه تربیت  یا   وراثت  نظیر  بیرونی  عوامل   نه   رسدمینظربه

  گوناگونی   هایراه  معرفی  به  متفکر  دو  این  از  یک  هر  گرچه.  باشد  شناخت  این  به  رسیدن  برای
  های راه  این  یههم  برایتوان  می  که  نیست   شکی   ،پردازند  می  خودآگاهی  و  خودشناسی  برای
  در   که   عینی   راهکارهای  رسد مینظربه  اما   درنظرگرفت؛   خود  شناخت   در  سهمی   شده گفته

  راهکارهایی   روازاین  و  دارند   اختیار   در   بیشتری  سهم  ،باشند  انسان   فهم  درخور  یا   دسترس 
  برای   متعارف   راهکارهای  از   تواننمی  را   دیدگاه   دو  در  الگوها کهن  تحلیل  یا   رؤیا  تفسیر  ازقبیل 

 .  شد  قائل آنها  برای سزاییهب تأثیر  توانمی هرچند ،شمارآوردبه خود شناخت
  رشد و   در   را  رنج  جایگاه  نداتوانسته  رنج  مثبت   تربیتی  نقش  بهباتوجه  این دو اندیشمند 

  ی هکور  در  آدمی  .است  لزم  تربیت گنج  به  رسیدن  برای  .دنروشن کن  مشخص و  انسان  تعالی
و  رنج   رنج   به  اسلامی  نگاه  در  توانمی  را  تکاملی  کردروی  اوج  .شود می  پرداخته   ساخته 

و  وجود  رنج  بهنسبت  جامعی  برخورد  دیدگاهْ  این  در.  کردمشاهده   به  اینکهباوجود   دارد 
  تکاملی و   کرد روی  با   شود، محوریتمیتوجه  نیز  رنج   بهنسبت  تدافعی  انفعالی و  های کنش
  لزم   شود ومیمواجه  درد  رنج و  با  ضرورتاً   انسان  دنیـا   ایـن   در.  است  رنج   مثبت   تربیتی  نقش 

 . پیداکند وجودی یهسع ها،و سختی شدائد دربرابر  صبرکردن  است با

  از   بخش  آن  به  درونی،  صفات  بر  بیشتر  هرچه  آگاهی  با  تنها  توانمی  که  رسدمینظربه
 و  افراط  از  خیلی  بودن،   آگاه  با  چراکه  یافت؛دست  ،است  حصول  قابل  که  خود  شناخت

.  خواهدآمدمیانبه  تعادل   و  خواهدرفتنازبی  هاانسان  ما   عملکرد  یهنحو  و  تفکـر  در  هـاتفریط
  انجام قابل  راه  هر   از  است  بهتر  که  شودمیاستنباط  طوراین  شناخت  این  به  رسیدن  برای   حال 

  یهازجمل.  نمود  استفاده  باشد،  ثرگذارا  انسان  جسمی  همچنین  و  روانی   زندگی  کیفیت  بر  که
 و   تفکر  یهنحو  زیرنظرداشتن  وبه  مراق  اراده،  آگاهی،  فردْ  هر  برای   انجامقابل  راهکارهای  این

  جهت به   آن،  در  تعادل   ایجاد  و  مزاج  سازیپاک  مثل  دیگر  هایراه  از  همچنین.  است  عملکرد
  توانمی  زندگی  مسائل  در  آوریتاب  نیز  و  روحیات  و  حالت   تفکر،  ینحوه  بر  مستقیم  تأثیر
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  جسم   در  تعادل   ایجاد  همین.  می گذارد  انسان  یکپارچگی  و  وحدت  بر  سزاییهب  اثر  که  بردبهره
  حاصل   زمان  طی   در  و  ممارست  با  تنها  که  است   درون  وحدت  و  روح  تعالی  اشروان نتیجه  و

 .   گرددمی
 منابع

 قرآن مجید 
 )تورات( عهد عتیق  

 الدین رازی، قطب )  شرح(، بهخواجه طوسی)   شارات و التنبیهاتالإ(.  1375عبدالله )بنحسین  سینا،ابن
 . ةنشرالبلاغقم:  (.ج  3) شرحِ شرح(به

)بنحسین  سینا، ابن بهحسن عاصی)  المعاد  يف  ةالاضحوی(.  1382عبدالله  انتشارات    تهران:تحقیق(.  ، 
 ی شمس تبریز

:  تهران مترجم(. زنجـانی، نجمـی محمـد) تدبیرالمنـزل و سیناابن(.  1319)عبدالله بنحسین  سینا،ابن
 . کتب  ناشر مجتمع

بیروت:    (قیو تحق  حیتصحبه  عبدالرحمن بدوی،)  التعلیقات  (.الف1404عبدالله )بنحسین  سینا،ابن
 ي. الاعلام الاسلام ةمکتب

 . قم: بیدار .سینارسائل ابنق(. 1400عبدالله ) بنحسین  سینا،ابن
تهران: انجمن    ی(.مقدمه و حواشبه  موسی عمید،)  .نفسال    ةرسال  (. 1331)عبدالله  بنحسین  سینا، ابن

 . آثار ملی
 . يالله المرعش ةآی مکتبة قم:(. 2لدج) ، (الطبیعیات) الشفاء (.ب 1404)عبدالله بنحسین  سینا،ابن

قم: انتشارات    (.منطق المشرقیین  یضمیمه)  عشر قصائد و اشعاره(.  1405عبدالله )بنحسین  سینا،ابن
 . الله مرعشی نجفیت آی

انتشارات  قم:    (.قیو تحق  حیتصحبه  محسن بیدارفر،)  المباحثات(.  1371عبدالله )بنحسین  سینا، ابن
 .بیدارفر

 ،شهیدی  شهریار)  یونگ  شناسیروان  مقدمات  .(1393)  نوردبی  جی،   ورنون  و  کالوین؛  هال،  .اس
 .  درخشان آینده: قم مترجم(.

  مترجم(.   جمال هاشمی،)  ازخودبیگانگیشناسی  انسان بدون خویشتن یا روان(.  1373براندن، ناتانیل )
 .تهران: انتشارات حیدری

چاپ ) (  ، مترجمانغلامرضا محمودی و  )محمد دهگانپور  یونگ و دین  ،فروید(.  1385)  پالمر، مایکا
 .تهران: انتشارات رشد (.اول
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   .پرواز: تهران .غرب فلسفه تاریخ .(1373) برتراند راسل،
سسه مطالعات ؤ تهران: م .(4لد)جمجموعه مصنفات شیخ اشراق  .( 1375حبش )بنسهروردی، یحیی

 .و تحقیقات فرهنگی
 . . تهران: حکمت ، مترجم(منوچهر صانعی دره بیدی) فرهنگ فلسفی(. 1366) صلیبا، جمیل

علیرضا رجایی، و    نژاد)غلامرضا خوی  های رشد مفاهیم و کاربردهانظریه(.  1396ویلیام )  کرین،
 .مترجمان(. تهران: انتشارات رشد

 .العربیالکتاب  (. بیروت: دار2لد)جالمطالب العالیه ق(. 1407عمر )بنفخر رازی، محمد

تهران: مرکز  کوشش(.  بهالهه روحیدل،  )  شرح قصیده اسرار الحکمه(.  1382)  محمدبنلوکری، فضل
 . نشر دانشگاهی

 . تهران: صدرا .فلسفه تاریخ (.1369مطهری، مرتضی )

 .تهران: نشر تفرید .الحشر ةرسال .( 1391)ابراهیم بنملاصدرا، محمد 
 . درسا: تهرانمترجم(.  ، جمالیان رضا) (باطنی طریقت شن )مدیتی (.1385) نائومی هامفری،

تهران:   مترجم(.  فریبا مقدم،)  ها حرفی برای گفتن دارندمرداب روح رنج(.  1392هولیس، جیمز )
 . بنیاد فرهنگ زندگی

مترجم(.  فریدون فرامرزی،  )  جوی روح خودو انسان امروزی در جست (.  1382یونگ، کارل گوستاو )
 . انتشارات آستان قدس رضویمشهد: 

  آستان :  مشهد  .مترجم(  ،فرامرزی  پروین)  هااندیشه  ها،رؤیا  خاطرات،  .(1395)  یونگ، کارل گوستاو
   .رضوی قدس

گوستاو   کارل  اندیشه  .(1370)یونگ،  رؤیاها  مترجم(فرامرزی  نیپرو)  هاخاطرات  اول)  ،  (.  چاپ 
به متفاوت بودن نوبت چاپ و نوع ترجمه  )باتوجه  .مشهد: معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی

 ( .است دو چاپ ذکرشده
 . جامی:  تهران(. منش، مترجمرضا اخلاقیمحمد) کتاب سرخ .(1402)یونگ، کارل گوستاو 

( گوستاو  کارل  ناخودآگاهروان  .(1386یونگ،  ضمیر  امیری  شناسی  مترجم)محمدعلی  تهران:    . (، 
 . شرکت انتشارات علمی

گوستاو   کارل    ، فرنـازگنجی  و  پور اسماعیل  محمدباقر)  درون  آرامش  و   مراقبه  .(1397)یونگ، 
 . جامی: تهرانمترجمان(. 

گوستاو   کارل  ناخودآگاهشناسروان(.  1378)یونگ،  ضمیر  امیری)  ی  مترجم(محمدعلی    : تهران   .، 
 . فرهنگی شرکت انتشارات علمی
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